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 سپس برای توضیح مطلب مرحوم نائینی می نویسند که: حضرت امام

 و لا بدّ أوّلا من معرفة معنى الجمع و ما يقتضي إيجابه، فنقول:»

أمّا الجمع فهو عبارة عن اجتماع كلّ منهما في زمان امتثاال اخرار، بث اك ي اون اارث امتثالهماا       

ا تق  د كلّ من المتعلّق ن أو أحدهما بثاال إت اان   واحدا، و أمّا الّذي يوجب الجمع فهو أحد أمرين: إمّ

 1 «اخرر، و إمّا إطلاق كلّ من الخطاب ن كذلك.

 توض ح:

 یعنی چه« جمع ب ن رطاب ن»باید بدانیم  اولاً .1

 را.« ايجاب جمع ب ن رطاب ن»بدانیم که چه نوع امر کردنی، اقتضا می کند:  ثان اً .2

ی واجب شده باشد به این معنی که زمانی که بایدد در نن  یعنی هر خطاب در زمان امتثال دیگر« جمع» .3

 زمان، یک خطاب را امتثال کرد، دقیقاً همان زمان است که باید در نن زمان، دیگری را امتثال کرد.

را واجدب کدرده   « جمع با ن وو رطااب  »امّا اینکه چه نوع امر کردن، باعث می شود که بگوئیم شارع  .4

 فرض ممکن است. 3در « است

نمر بگوید )الف( واجب است در حالی که )ب( را اتیان می کنی و ب واجب است در حدالی کده    الا(   .5

 الف را اتیان می کنی

 نمر فقط درباره الف بگوید که: الف واجب در حالی که ب را اتیان می کنی. ب 

کده بععداً   « ب واجاب اسا   »و  « ال( واجب اسا  » نمر هر دو خطاب را مطلق بیاورد و بگوید  ج 

 رت ابلاق شامل  هر جایی که دیگری هم در حال اتیان است، می شود.صو

در فرض ترتب منتفی است. « طلب جمع ضدّين»)مطابق تقریر امام( سپس دلیل می نورند که  مرحوم نائینی

 دلیل در این باره اشاره می کنند: 3ایشان به 

لمثال في طرث المطلوب، لأنّ مطلوب ةّ الأمر الأوّل: أنهّ لو اقتض ا إيجاب الجمع و الثال هذه للزم ا»

 -المهمّ إنّما ت ون في ارث عص ان الأهمّ، فلو فرض وقوعه على صفة المطلوب ةّ فاي اارث امتثالاه   

لزم الجمع ب ن النق ض ن، إذ يلزم أن لا ي اون مطلوباا قبال العصا ان و      -كما هو لازم إيجاب الجمع

 مطلوبا قبله.
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في طرث الطلب، لأنّ رطاب الأهمّ ي ون من علل عدم رطااب المهامّ،    الأمر الثاني: أنهّ يلزم المثال

ء ماع علّاة عدماه، أو راروج     لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمع الخطابان في رتبة لزم اجتماع الشي

 العلةّ عن العلّ ة، أو رروج العدم عن كونه عدما، و كلّ ذلك رل( مثال.

يقتضي عدم إيجاب الجمع، فإنّ الخطااب الترتّباي بمنزلاة     -أيضا -الأمر الثالك: أنّ البرهان المنطقي

المنفصلة المانعة الجمع في النسبة الطلب ةّ في جانب المهمّ و النسبة التلبّس ةّ في جانب الأهمّ، فصاورة  

القض ةّ، ه ذا: إمّا أن ي ون الشخص فاعلا للأهمّ، و إمّا أن يجاب عل اه المهامّ، و معاه ك ا( يعقال       

 1«إيجاب الجمع.

 توض ح:

 دلیل اول )اجتماع نقیضین در برف مطلوب(: .1

ساقط می شود، اگر بخواهیم به جمد  ضددین قائدل     «ايجاب صلوة»در جایی که با امتثال امر به ازاله، 

را اقتضا کنند ]لدو اقتضدیاد در حالیکده بدا     « جمع ضدين»شویم )اگر امر به اهم و امر به مهم بخواهند 

 ی شود، ]والحال هذهدامتثال یکی، وجوب دیگر ساقط م

 اگر کسی چنین بگوید، محال لازم می نید ]پس امر ترتعی، اقتضا نمی کند جم  ضدین راد چراکه: .2

مهم در صورتی مطلوب است که اهم عصیان شده باشد، پس اگر در حالی که اهم امتثال می شود، بداز   .3

امتثال یکدی، دیگدری هدم    هم مهم مطلوب باشد ]که این همان معنای جم  ضدین است یعنی در زمان 

قعل از عصیان مطلوب نیست )مطابق فرض( و « مهم»مطلوب باشدد لازم می نید جم  نقیضین. چراکه 

 قعل از عصیان مطلوب هست )مطابق ادعا(.

 دلیل دوّم )استحاله در برف خطاب(: .4

، محدال  هم چنین اگر در چنین فرضی )امر ترتعی( بخواهید بگوئید که بلب جم  ضدین لازم می نیدد 

 دیگری هم لازم می نید.

رافاع امار   » ،«امتثال اهام »چراکه خطاب به اهم از زمره عللی است که شارع امر به مهم نکند، چراکه  .5

 است )چون موضوع امر مهم، عصیان امر اهم است(« مهم
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حال اگر در رتعه ای که خطاب اهم متوجه مکلّف است، در همان رتعه خطاب مهم هم موجدود باشدد،    .6

که معلول اسدت در یدک رتعده    « امر به مهم»که علّت است با « امر به اهم»لازم می نید که یا بگوئیم 

در رتعه « همعدم م»باشند و یا بگوئیم که امر به اهم که علّت فرض شده بود، علّت نیست و یا بگوئیم 

 اینها خلف است. 3نیست، که هر « عدم»اهم، 

 دلیل سوّم: .7

است )یعنی شارع گفته است یدا ازالده کدن و یدا نمداز      « الجمع ةقض ه منفصله مانع»امر ترتعی از نوع 

 بخوان( ]مثال قضیه منفصله مانعة الجم  را مرحوم نائینی خود چنین تصویر می کند:

ا ان يغرق الزّرع و امّا ان يس ل المااء إلاى الأووياة، ح اك يمتناع      كقولك: ان فاض ماء الشطّ فامّ»

اجتماع كلّ من غرق الزّرع و س لان الماء إلى الأووية، فان س لان المااء إلاى الأووياة يوجاب عادم      

غرق الزّرع، لنقصان ماء الشطّ بتوجهّ مائه إلى الأووية، فلا يصل الماء إلى الزّرع ل غرقه، فغرق الزّرع 

س لان الماء إلى الأووية، و لا يم ن اجتماعهما، بل غرق الزّرع مترتّب على عدم السّا لان و لا  ينافى 

 [1«.السّ لان مع غرق
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